
با عجلـــه پله‌ها را بـــالا و پاییـــن می‌روند تا 
زودتر به قطار مترو برســـند. انگار مســـابقه 
اســـت و هر کســـی برای رســـیدن بـــه قطار 
قدم‌هایـــش را تندتر می‌کنـــد. چند نفری 
هم از پله‌هـــای خروجی ایســـتگاه ولیعصر 
بـــالا می‌رونـــد تـــا وارد خیابـــان کریمخان 
شـــوند. ســـرمای هـــوا هـــر لحظه بیشـــتر 
می‌شـــود و خیلی‌هـــا ترجیـــح می‌دهنـــد 
زودتـــر وارد ســـالن‌های گرم مترو شـــوند. 
ایـــوان انتظار، محـــل ورود بـــه دو خط 3 و 
6 متـــرو تهران اســـت و مســـافران بـــا نگاه 
بـــه تابلوهـــای نصـــب شـــده بـــالای گیت 
ورودی مسیرشـــان را پیدا می‌کنند. پیرمرد 
عصازنـــان از پله‌هـــای کنـــار ایـــوان انتظار 
عبـــور می‌کنـــد و ســـراغ خـــط 3 متـــرو را 
می‌گیـــرد و می‌گوید: »می‌خواهم ایســـتگاه 
آزادگان بـــروم. از آنجـــا هـــم با ماشـــین به 
بازار پرنـــدگان زینتی تهران بروم. شـــنیدم 
آنجـــا پرنده‌هایـــی می‌فروشـــند کـــه حرف 
می‌زنند. یک ســـالی می‌شـــود همســـرم از 
دنیـــا رفتـــه و احســـاس تنهایـــی می‌کنم. 
می‌خواهـــم یکـــی از همـــان پرنده‌هـــای 
ســـخنگو را بخـــرم تـــا همـــدم تنهایـــی‌ام 

» . شد با
عقربه‌هـــای ســـاعت بـــزرگ ایـــوان انتظار 
30 و 10 دقیقـــه را نشـــان می‌دهـــد. چنـــد 
دختر و پســـر جـــوان که ســـرتا پا مشـــکی 
مشـــکی  ی  تین‌هـــا پو و  ند  ه‌ا شـــید پو
واکس‌خـــورده بـــه پـــا دارنـــد، گوشـــه‌ای از 
ایـــوان انتظـــار ایســـتاده‌اند. هر کســـی از 
کنارشـــان رد می‌شـــود کنجکاو می‌شـــود و 
بـــرای چنـــد ثانیـــه می‌ایســـتد و نگاهی به 
آنهـــا می‌انـــدازد. انـــگار خبرهایی شـــده؛ 
»این را مرد میانســـالی که کلاه بافتنی‌اش 
را تا پایین پیشـــانی‌اش کشیده می‌گوید و 
به چند دختر و پســـر دیگر مشـــکی‌پوش 
کـــه از پله‌هـــای برقی بـــالا می‌آیند اشـــاره 
می‌کنـــد.« چند دقیقـــه بعد تعدادشـــان 

می‌شود.  بیشـــتر 
مردی ســـفیدپوش با محاسن بلند سفید 
درحالـــی که فانـــوس به دســـت گرفته در 
وســـط ایوان راه می‌رود و اشعاری از مولانا 
را با صـــدای بلند می‌خوانـــد. همه منتظر 

یک اتفاق هســـتند.

بنـــر بزرگی که گوشـــه‌ ســـالن نصب شـــده 
نشـــان از اجـــرای نمایـــش دارد. نمایـــش 
خیابانـــی به مناســـبت دهه فجـــر. با جمع 
شـــدن دختـــر و پســـرهای مشـــکی پوش 
کارگـــردان با صدای بلنـــد از آنها می‌خواهد 
ســـرجای خودشـــان بایســـتند و نمایـــش 
را شـــروع کننـــد. تأکیـــد می‌کنـــد اینجـــا 
خبری از میکروفون نیســـت و باید آن‌قدر 
صدای‌تـــان بلند باشـــد تا هـــر رهگذری که 
از اینجا رد می‌شـــود بایســـتد و برای دیدن 

نمایش شـــما کنجکاو شـــود.
چنـــد دقیقـــه بعـــد همگـــی در یـــک صف 
حرکـــت می‌کننـــد و درحالـــی کـــه پیـــت 
حلبـــی کوچکی در دست‌شـــان دارند روی 
آن می‌زننـــد و فریـــاد می‌زننـــد: نمایـــش، 

نمایش هـــی، هی. با صـــدای آنها چند نفر 
از رهگذران می‌ایســـتند و بـــا تعجب آنها را 
نگاه می‌کنند. نمایش با تصویری از هابیل 
و قابیل آغاز می‌شـــود. جایی کـــه قابیل با 
ســـنگ برادرش را می‌کشـــد. در پـــرده دوم 
خیابان‌هـــای قبـــل از انقـــاب در دهـــه 50 
به‌نمایـــش در می‌آیـــد. جایـــی کـــه دو زن 
مشـــغول فـــروش کـــودکان به رهگـــذران 
هســـتند و کســـی آنها را تحویل نمی‌گیرد. 
در این میان مرد جوانـــی که صاحب 5 قلو 
شـــده در کش و قوس هزینه بیمارســـتان 
لحظه‌هـــای ســـختی را ســـپری می‌کنـــد. 
پیکان ســـبز رنگی که در هر پرده از نمایش  
بالاتر مـــی‌رود، مورد توجه تماشـــاگران قرار 
می‌گیرد. گوشـــه‌ای از ســـالن ایوان انتظار 

دختر خردسالی با روســـری آبی ایستاده و 
چند پاکت فال در دست دارد و می‌خواهد 
زودتـــر خـــودش را بـــه قطـــار برســـاند. اما 
نمایـــش برایش جـــذاب اســـت و در برابر 
اصـــرار بـــرادرش کـــه کفی‌کفـــش و واکس 
در دســـت گرفته، می‌خواهـــد چند دقیقه 
از نمایـــش را ببینند. می‌گویـــد هیچ‌وقت 
ســـینما و یا تئاتر نرفتـــه و از نزدیک نمایش 
ندیده اســـت. »ما 5 خواهر و برادر هستیم 
و مـــن و بـــرادرم در متـــرو کار می‌کنیـــم. 
مـــن فـــال می‌فروشـــم و او هـــم واکـــس و 
کفی‌کفـــش. مـــا مدرســـه می‌رویـــم ولـــی 
امروز تعطیل بودیـــم و معمولاً بعدازظهرها 
بـــرای کار به متـــرو می‌آییم. وقتـــی از اینجا 
رد می‌شـــدم متوجه این دخترها و پســـرها 

شـــدم. من خیلـــی نمایش دوســـت دارم. 
بخصـــوص صحنه‌هایـــی کـــه مربـــوط به 
خواســـتگاری و جنـــگ بیـــن خانواده‌های 
عـــروس و دامـــاد باشـــد. در خانـــواده مـــا 
دخترهـــا خیلـــی زود ازدواج می‌کننـــد و ما 

هـــم از این‌ دعواهـــا داریم.«
»ســـکانس جـــاری شـــدن خطبـــه و بلـــه 
گرفتـــن عـــروس کـــه بـــا مـــرگ ناگهانـــی 
عمه عـــروس همـــه چیـــز بهـــم می‌خورد 
جالب‌تریـــن بخـــش نمایـــش اســـت که 
با خنـــده تماشـــاگران همراه می‌شـــود. با 
رســـیدن هر قطار بـــه ایســـتگاه ولیعصر به 
تعداد تماشـــاگران هـــم اضافه می‌شـــود. 
چنـــد نفـــری هـــم بـــا دوربیـــن موبایـــل 
مشـــغول فیلمبـــرداری می‌شـــوند. برخی 
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اجـــرای قانون را بـــه نمایـــش دربیاوریم. 
همان‌طـــور که رهبـــر انقلاب بارهـــا تأکید 
کرده‌انـــد کـــه در همـــه کارها بایـــد امید، 
نشـــاط و همدلـــی وجـــود داشـــته باشـــد 
ســـعی کردیم این اصـــل را بـــه کار ببندیم 
و همیـــن طـــور مفاهیـــم قانـــون و نظم را 
کـــه گاهـــی اوقـــات نبـــود آن کامـــاً حس 
می‌شـــود، توســـط خـــود ایـــن بچه‌هـــا به 

مردم و مســـئولان یادآور شـــویم.
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه هنـــر بـــا اشـــاره به 
نقش نمایش خیابانـــی در میان هنرهای 
نمایشـــی و تأثیر‌گـــذاری آن مـــی گویـــد: 
متأســـفانه با وجود اینکه ســـال هاســـت 
نمایش خیابانی در کشـــور اجرا می‌شـــود 
و طرفـــداران خوبـــی هـــم در بیـــن مردم 
و هنرمنـــدان دارد امـــا هنـــوز در ادبیـــات‌ 
نمایشـــی و اجرایـــی بـــه آن بهـــا و جایگاه 
بالایـــی داده نمی‌شـــود. بـــا توجـــه بـــه 
نظریه‌هـــای جدیـــد ادبیـــات‌ نمایشـــی و 
اجرایی، نمایش خیابانـــی جایگاه ویژه‌ای 
در دنیـــا دارد. بـــه اعتقـــاد مـــن نمایش یا 
تئاتـــر خیابانـــی بـــرای مردم اســـت. یعنی 
ایـــده آن از مـــردم گرفتـــه می‌شـــود و بـــه 
صـــورت آیینـــه بـــرای آنهـــا انعـــکاس داده 
می‌شـــود. اجـــرای این‌گونـــه نمایش‌ها در 
مکان‌هایـــی مثل همیـــن ایســـتگاه‌های 
متـــرو و نگـــه‌ داشـــتن آنهـــا برای تماشـــا 
اهمیت زیـــادی دارد. خوشـــحالم این امر 
صـــورت گرفـــت و امـــروز خیلـــی از مردم 
وقتی از اینجـــا عبور می‌کردند ایســـتادند 
و نمایش را تا انتها دیدند. رســـالت اصلی 
یـــک هنرمنـــد انعـــکاس مســـائل جامعه 
اســـت و او می‌توانـــد همه این مســـائل را 
بـــا هنر نمایـــش بدهـــد و اثر‌گذار باشـــد. 
نمایـــش خیابانـــی نمایـــش مـــردم برای 
مـــردم اســـت. همیـــن موضوع قانـــون  و 
ســـخت‌گیری در برخـــی از مســـائل مثل 
ازدواج، همه گیر اســـت خیلی از مردم در 
ایـــن نمایـــش خودشـــان را در اپیزودهای 
مختلـــف می‌دیدند و به نوعـــی یک تلنگر 
برای آنان بود. فلســـفه نمایـــش خیابانی 
هـــم همیـــن اســـت. نمایشـــی کـــه نیـــاز 
بـــه تهیه بلیـــت نـــدارد و خبری از ســـن و 
نورپردازی و خیلی چیزهای دیگر نیست. 
یک نمایش با وســـایل ساده و با موضوعی 
که خیلـــی از مردم با آن مواجه هســـتند.
با پایـــان نمایـــش پیرمـــرد عصا زنـــان راه 
خروجی را پـــی می‌گیرد. می‌گویـــد امروز 
تنهایـــی‌ام با دیـــدن این نمایش پر شـــد. 
شـــاید فردا بـــرای خرید پرنده ســـخنگو با 

مترو بـــه ایســـتگاه آزادگان رفتم.
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از لحظه‌هـــای نمایـــش بـــرای خیلـــی از 
تماشـــاگران آشـــنا به نظـــر می‌آیـــد. انگار 
هـــر روز آن را تجربه می‌کننـــد. محمدرضا 
دانشجوی ســـال سوم حســـابداری است. 
دانشـــگاه آزاد شـــهرری درس می‌خوانـــد، 
می‌گویـــد: »وقتـــی از متـــرو پیـــاده شـــدم 
می‌خواســـتم بـــه خیابـــان ولیعصـــر بروم 
که با شـــنیدن صـــدای بازیگـــران نمایش 
کنجکاو شـــدم و به تماشـــای آن  نشستم. 
برخـــی از صحنه‌هـــای نمایـــش واقعیـــت 
امروز جامعه ما اســـت. بخصوص موضوع 
بی‌قانونـــی و بی‌نظمـــی. خیلـــی از مـــردم 
تصـــور می‌کنند قانـــون برای آنها نیســـت 
و بقیـــه بایـــد رعایـــت کننـــد درحالـــی که 
بی‌قانونـــی باعـــث هـــرج مرج می‌شـــود. 
چیزی که در این نمایش به خوبی نشـــان 

داده شـــد.«
بعـــداز یـــک ســـاعت بـــا پایـــان محاکمـــه 
مـــرد گناهـــکار و قرائـــت آیاتـــی از قـــرآن و 
بندهایـــی از قانـــون اساســـی نمایـــش به 
پایان می‌رســـد. تشـــویق ممتد تماشاگران 
نشـــان از رضایت‌شـــان از اجـــرای نمایش 
اســـت. چنـــد دقیقه بعـــد دوبـــاره جریان 
زندگـــی در ایـــوان انتظار بـــه حالت عادی 
برمی‌گردد و مـــردم برای رســـیدن به قطار 

از پله‌هـــا بـــالا و پاییـــن می‌روند.
با پایان نمایش داریوش نصیری نویسنده 
از تجربـــه خـــوب نمایـــش  و کارگـــردان 
خیابانی و اثرگذاری آن و همچنین موضوع 
بی‌قانونـــی و بی‌نظمـــی‌ای کـــه بـــرای این 
نمایـــش انتخاب کرده بود مـــی گوید. او با 
اشـــاره به اینکه یکی از مشـــکلات اساسی 
جامعـــه امـــروز رعایـــت نکـــردن قوانین و 
نظـــم اســـت، گفـــت: نمایش یوتـــرن 2 با 
عنـــوان »بازگشـــت بـــه خان نخســـت« در 
ارتبـــاط با نقـــض قوانیـــن الهی و انســـانی 

توسط بشـــریت است.
 ایـــن نقـــض قوانیـــن از هابیـــل شـــروع 
می‌شـــود و تـــا انســـان‌های معاصـــر ادامه 
دارد. موضوعـــی کـــه همیشـــه و هـــر روز با 
آن مواجه هســـتیم و شـــاید گاهی اوقات با 
بی‌تفاوتـــی از کنار آن عبـــور می‌کنیم. این 
 یک مســـأله اساســـی اســـت که نمی‌توان
 بـــه ســـادگی از آن عبـــور کـــرد. امـــروز در 
کشـــور خودمان هم با این معضل دســـت 
به گریبان هســـتیم. به‌همیـــن دلیل این 
موضـــوع را انتخاب کردم. ســـال هاســـت 
دانشـــگاه هنـــر تدریـــس می‌کنـــم و ایـــن 
نمایـــش خروجـــی کلاس درس ما اســـت 
که امـــروز در میان مردم به نمایش درآمد. 
ســـعی کردیم در این موضوع همدلی برای 

   افقی:  
1 - ساختمان صنعتی - مأمور راه‌آهن

2 - فال می‌گیرد - محافظ عینک - پایدار
3 - پیدا کن! - برنامه تماس تلفنی اینترنتی - فن

4 - افسر ارتش - همان »بس« - ضربه روحی - صد متر مربع
5 - پایین و قعر - از لوازم آرایش - از شاعران عصر غزنوی
6 - خوشحالی - یک نوع پختنی در جنوب خراسان - نیاکان

7 - بیرق - مصیبت‌ها - گوشمالی
8 - انبار - بعد از استقبال می‌آید - جمع سنت

9 - گلـــزن ایرانی »الاتحاد کلبا« - باران عجول! - اولین 
دریافتی کاسب در روز

10 - آذرخش - کلمه خطـــاب - در مثل دود از آن بلند 
می‌شود!

11 - خودداری از خوردن - بی‌مورد - آبادی
12 - درنوردیدن - شکار - زاییدن - شهر »هند«

13 - همگی، سراسر - سرمایه‌دار - امر به نالیدن
14 - پیامدها - برخورداری از امکانات مادی - نظیر

15 - دومین شهر بزرگ »آلمان« - اثر مولوی

 عمود ی:   
1 - بلور - ایستگاه بهداشتی

2 - نفس برانگیزاننـــده بدی - خداحافظی - از القاب 
خداوند

3 - گل همیشه‌بهار - پنهان - جایزه مسابقات
4 - نیمه‌دیوانـــه - کمانـــدار منوچهـــر - از بت‌هـــای 

جاهلیـــت - رنج‌هـــا
5 - چهار دندان نیش - از رنگ‌ها - هواکره

6 - دم و بازدم - زمینه و مقصود - ویران‌کننده
7 - پهلوان یونانی - دریافتن - ارغنون

8 - گلی سفید و خوشبو - کدورت خاطر - حلقه گیسو
9 - قارچ غیرقابل مصـــرف - نتایج و پیامدها - آجیل 

تلخ و شیرین
10 - پـــدر منوچهر - ورزش توپ و چـــوگان - از مصالح 

ساختمانی
11 - حرف زورو - سفارش متوفی - کارگر، زحمتکش

12 - محصـــول صادراتـــی »کوبـــا« - گرداگـــرد لـــب - 
گســـتردنی صیـــاد - تـــرک خفیـــف اســـتخوان

13 - ورق - پیدا‌کننده - شهر دوچرخه
14 - نمایـــش همـــراه بـــا ســـاز و آواز و شـــعر - قدرت 

دیـــد - الهـــه جنگل
15 - مؤسس افشاریان - بخشی در بانک‌ها

   افقی:
‏1 - گیاهـــی طبی - ســـریالی با بازی 

اکـــرم محمدی
2 - نام پسرانه - سبزی سالاد - عددی ترتیبی

3 - تـــرس - فرایند خالص‌ســـازی یا جداســـازی مواد 
خام طبیعی - چاشـــنی‌ و مـــزه دهنده‌ غذا

4 - قراول - جانشین »او« - بزرگ - ماهی کنسروی
5 - لگدکوب - خشک - از مشتقات نفت

6 - آرامبخش - نه مایع و نه گاز - میغ
7 - جوی - شهر »گرجستان« - لقب سام نریمان

ع ماشـــین‌ بخـــار - شـــاعر »هوای تـــازه« -  8 - مختـــر
فراینـــد انجـــام دادن کاری

9 - ســـوغاتی کرمـــان - محل احرام بســـتن حجاج - 

سنگی شـــبیه عقیق
10 - از القاب اروپایـــی- نام یک ارز دیجیتال که نقش 
بخصوصـــی در دنیـــای فناوری‌هـــای بلاکچیـــن ایفا 

می‌کند - عهـــده‌دار غرامت
11 - یکصدا - غم و رنج - مخفف هست

12 - تولد - ضمیر مفعولی - خشکی - اجسامی در خون
13 - ورم - منفی - مکر

14 - گیاهی از تیره کاسنی - خودستایی - رختشوی
15 - سردار کارتاژ - اثر »کازوئو ایشیگورو«

 عمود ی:   
1 - فیلم »دیمین شزل« - هافبک تیم ملی

2 - مترسک - فریاد بلند - فرماندهان
3 - بالش - معاشرت - وصف مکان بی‌خطر

4 - بی‌رمق ندارد! - درویشـــی - داخل - شـــهر دیدنی 

استان فارس
5 - گـــرده خـــون - تقریبـــاً  یـــک طفـــل از ۲۵۰۰ طفل 
همراه با این بیمـــاری متولد می‌شـــود - خمره بزرگ
6 - از واحدهای سنجش - رنگ کبود - مجلس »تایوان«

7 - شهر مازندران - چراغ نفت‌سوز - جرب
8 - جوابـــش هـــوی اســـت - یکـــی از ســـرویس‌های 

رایـــگان ایمیـــل - از عناصـــر اربعه
9 - شهر استان آذربایجان غربی - سوغات مراغه - لرزان
10 - اشک طبیعت بر گونه گل - هویدا - امر به یافتن

11 - عدد منفی - کیک معروف! - نرم‌افزاری مفید
12 - هر 7 روز یک بار - حشـــره مـــوذی - میهمانخانه 

ییلاقی - شـــکم‌بند
13 - سرشوی گیاهی - خوب و خوش‌اندام - بجا و مناسب
14 - سرای جاوید نیکوکاران - عطا - شهر استان خوزستان

15 - سریال‌ سعید نعمت‌الله - اثر »جونات دیاز«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

بازگشت به خان نخست در ایستگاه مترو

ایران


